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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

عرض کرديم که براي استدلال به اين آيه شريفه نفر بر اين مدعا که فتوا حجيت دارد و تقليد هم جايز است، نياز به مقدمات
است. تا به حال سه مقدمه از آن مقدمات را بررس کرديم.

بررس مقدمه چهارم

مقدمه چهارم براي استدلال بر اين مدعا اين است که اولا: «حذر» در «لعلهم يحذرون»، واجب است. ثانياً: اين «حذر» را حذر
عمل قرار دهيم و مجرد ي خوف نفسان نباشد. اما اگر گفتيم عنوان وجوب را ندارد، يا اگر گفتيم حذر واجب است اما مراد

از اين حذر در اينجا، عمل نيست و ي خوف نفسان است، دير نم‌توان به آيه شريفه بر اين مدعا استدلال کرد.

حالا نته اول که بايد بررس شود اين است که بالاخره اين «حذر» در «لَعلَّهم يحذَرونَ» آيا حذر واجب است يا نه؟

بيان مرحوم نائين

ي بيان را محقق نائين در کتاب فوائد الاصول (ج 3، ص185) دارد. ايشان فرموده است کلمه «لعل» در هر موردي که
استعمال شود دلالت بر اين دارد که ما بعد «لعل»، غايت براي ماقبلش است. ايشان عنوان غايت آورده است. پس در «ولينذِرواْ

قَومهم اذَا رجعواْ الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ»، طبق اين قاعده که ايشان فرموده بايد بوييم اين حذر، غايت براي انذار است.

سپس مرحوم نائين فرمودهاند فرق نمکند اين غايتيت در توين باشد يا در تشريع، و همچنين فرق نمکند که ما بعد از لعل
از افعال اختياريه باشد يا از افعال غير اختياريه باشد.

آناه مفرمايند حالا که ما بعد از لعل غايت مشود براي ما قبل، اگر ما قبل عنوان مستحب را دارد، اين هم م‌شود مستحب.
اگر ما قبل عنوان واجب را دارد، مثل همين لينذروا که عنوان واجب است، اين غايت آن هم مشود واجب.

پس از اين راه که ما بعد از لعل عنوان غايت براي ما قبل از لعل را دارد، ايشان استفاده کرده‌اند که اين «يحذرون» در آيه شريفه
عنوان وجوب را دارد.
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بيان محقق نائين بررس

آيا اين بيان ايشان درست است يا خير؟ ممن است در مقابل بيان ايشان ادعا کنيم که اگر موارد استعمال لعل را در همه جا يا
اکثرش را بررس کنيم، اگر در تمام موارد، استعمال ما بعد از لعل، غايت براي ما قبل باشد، اين فرمايش صحيح است، اما اگر
گفتيم ممن است در بعض از موارد استعمال لعل، ما بعدش غايت براي ما قبل نباشد، مثل آيه شريفه «لَعلَّكَ باخع نَفْسكَ»، که
اين «لَعلَّكَ باخع نَفْسكَ»، ما بعد از لعل غايت براي ماقبلش نيست، اگر اينطور گفتيم آن وقت مگوييم اينجا چه قرينهاي وجود

دارد که در اين «لَعلَّهم يحذَرونَ» غايت باشد؟

بله ممن است که بوييم ي از فوايدش اين است، اما ميان غايت و فايده فرق وجود دارد، ممن است اين «لعلهم يحذرون»
ي از فوايدش باشد، اما عنوان غايت براي إنذار نباشد. اگر گفتيم غايت براي انذار است، معنايش اين است که آنجاي که حذر

وجوب پيدا نمکند، انذار هم واجب نيست. إنذار در جاي واجب است، که حذر حتماً تحقق پيدا کند، در حال که ما خارجاً
مدانيم اين «ولينذِرواْ قَومهم اذَا رجعواْ الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ» إنذار واجب است، ولو اين که منذرين يقين داشته باشند به اين حد

واقع نمشود.

بنابراين اين بيان مرحوم نائين که ما از اين راه بخواهيم استفاده کنيم که حذر عنوان وجوب را دارد، ما از اين راه نمتوانيم
استفاده کنيم که در اينجا حذر، حذر واجب است. وقت نتوانستيم وجوب حذر را استفاده کنيم، و گفتيم پايه استدلال بر اين که

فتوا حجيت دارد، ي پايه‌اش مبتن بر اين است که اين حذر در اينجا واجب باشد، حالا اگر گفتيم اين حذر در اينجا واجب
نيست يا لا اقل در وجوبش ترديد داشتيم، دير در اين مسئله حجيت فتوا و جواز و مشروعيت تقليد را نمتوانيم استفاده کنيم.

نته دوم اين است که آيا در اين آيه شريفه، مراد از اين «حذر»؛ حذر عمل است؟ حذر ف مقام العمل مراد است يا مجرد همان
خوف نفسان است؟

بعض بزرگان مثل مرحوم محقق خوي فرموده‌اند ما وقت موارد استعمال کلمه حذر را تتبع مکنيم؛ اصلا حذر مربوط به مقام
عمل است. ايشان مثال زده و مفرمايند اگر کس اسلحه خودش را بردارد برود بيرون، اين کس که اين عمل را انجام مدهد،

مگويند «تَحذَّر عن العدُوِ»؛ اين از عدو تحذر مکند. حذر ي عنوان مربوط به مقام عمل است.

حالا که اينچنين است، اين حذر در «ولينذِرواْ قَومهم اذَا رجعواْ الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ»؛ حذر عمل است، وقت حذر عمل شد،
نتيجه اين مشود که اين فتواي منذرين حجيت دارد و تقليد اين کسان که تحذر پيدا مکنند آن هم مشروعيت دارد.

باز از مطالب که مرحوم محقق نائين در کتاب فوائد الاصول (ج3، ص185 به بعد) دارند، ايشان هم اصرار روي همين معنا
دارند، مفرمايند مراد از حذر در اينجا؛ مجرد خوف نفسان نيست، مراد حذر در مقام عمل است، که مرحوم نائين تعبير کرده

از اين حذر در مقام عمل، به حذر خارج که الحاصل بالعمل.

نظر استاد در مقدمه چهارم

ما وقت به لغت مراجعه مکنيم، در کتب لغت در بعض از کتب لغة، حذر و تحذير را به همان معناي خوف گرفتهاند.

در کتاب مصباح اللغة دارد که «حذر الشء إذا خافه»؛ حذر را به مجرد خوف گرفتهاند.
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در بعض از کتب، لغويين دير هم همينطور گفته‌اند، اما بعض از کسان که در اين الفاظ قرآن تحقيقات را دارند گفته‌اند واقع
اين است که بين خود کلمه «حذر» و کلمه «خوف» فرق وجود دارد، مطلق خوف را نمتوانيم بوييم حذر است. حذر، آن

عمل را مگويند که ناش از خوف باشد. تعبيرشان اين است حذر، تحرز ناش از خوف است.

تحذر؛ يعن در مقام عمل انسان ي کاري انجام دهد که اين ناش از آن خوف نفسان است. حالا اين دير اجتهاد در لغت
مشود و ما نمتوانيم به مجرد همين که اين بيان را ذکر کرده‌اند بوييم حتماً همينطور است، و بين حذر و خوف فرق وجود

دارد.

معمولا کتب لغت، حذر را به معناي همان خوف گرفتهاند و نيامده‌اند حذر را مربوط به مقام عمل کنند و بويند مراد از حذر
همان خوف خارج و همان عمل خارج است. اين هم که بوييم بين حذر و خوف حتماً فرق وجود دارد، ما براي اين مدعا هم

دليل نداريم، بجز همين اجتهادي که در لغت مشود.

اجمالا آن مقداري که ما از کتب لغت استفاده مکنيم؛ حذر، همان خوف است، همان خوف نفسان هم هست و اگر اين خوف
نفسان شد، پايه استدلال از بين مرود.

استدلال اين است که بوييم آيه شريفه مفرمايد بعد از آنه منذرين إنذار کردند، مردم هم عمل کنند، که هم حجيت قول منذرين
و فتواي منذرين را از آيه بفهميم و هم مشروعيت تقليد را از آيه بفهميم.

پس نتيجه گرفتيم که مراد از حذر، همان خوف نفسان است. اکثر کتب لغوي حذر را به معناي همان خوف و تخويف معنا
اين مطلب را گرفته‌اند که يعن هم از استادشان مرحوم نائين کردهاند، کاري به مقام عمل و اينها هم ندارد. مرحوم آقاي خوئ

حذر خارج يعن ف مقام العمل، بدون اين که مرحوم نائين هم بر اين مدعا دليل اقامه بفرمايند.

نتهاي که اينجا بايد به آن توجه شود و در کلمات به اين توجه نشده اين مقداري که من کتب را ديدم اين است: آيا اصلا اين
حرف درست است که بوييم اگر اين حذر در اينجا حذر در مقام عمل باشد، مدعا ثابت مشود، مدعا يعن حجيت فتواي

مجتهد و مشروعيت تقليد از مجتهد. اما اگر حذر در اينجا به معناي خوف نفسان باشد و ربط به مقام عمل نداشته باشد، اينجا
باز مدعا ثابت نيست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


